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بحث تفسیر موضوع پیرامون آیات معاد
جلسه 10 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

جمع بندی بحث گذشته

بیان شد در آیه شریفه «إن ربك لبالمرصاد» دو احتمال داده مشود؛

الف) علامه طباطبای و جمع از علمای تفسیر اهل سنت قائلاند که آیه شریفه، عنوان تشبیه را دارد و خداوند متعال خودش را
تشبیه مکند به مثل کس که در مرصاد است، در نتیجه مراد از مرصاد در آیه شریفه این مشود که خداوند متعال عالم و آگاه

بر اعمال انسان است و در این دنیا دائماً مراقبت و نظارت بر اعمال انسان مکند و نتیجه این نظارت هم در آخرت معلوم
مشود. طبق این احتمال، آیه ربط به مسئله صراط پیدا نمکند.

ب) نظر مختار این است که ظاهر آیه دلالت مکند بر اینه مرصاد اسم یك مان معین در قیامت است، «إن ربك لبالمرصاد»
یعن «إن ربك لف المرصاد» خداوند هشدار مدهد باینه بدانید یك روزی در مرصاد گرفتار خواهید شد.

بنابراین با قطع نظر از روایات، از آیه شریفه، نظارت خداوند متعال در دنیا نسبت به اعمال انسان استفاده نمشود هرچند این
امر مسلم است که در آیات دیر مطرح شده، ول از این آیه شریفه این مطلب استظهار نمشود. بله ظاهر آیه دلالت مکند
ه «مرصاد» جای سختدهد به اینكند و هشدار ماست و  خداوند متعال تهدید م نان معیم بر این که «مرصاد» اسم ی

است.

روایت امام (علیه السلام) فرمود: «المرصاد قنطرةٌ عل شود که در یو با مراجعه به روایات نیز، این احتمال دوم تقویت م 
نار جهنم» یا همان صراط و یا «قنطرةٌ عل الصراط» بخش از صراط است.

پس ابتداء از خود آیه و سپس با ضمیمه روایات، آیه دلالت بر مسئله صراط مکند، اما بنابر احتمال اول، اصلا از آیه مسئله
صراط استفاده نمشود.

محل سؤال و جواب در قیامت بنابر روایات پل صراط

از روایات نقل شده در مباحث پیشین، ی نته مهم متوان استفاده کرد و آن نته این است که اگر كس بپرسد در قیامت
محل سؤال و جواب کجا است؟ آیا هنام که از قبر بیرون مآید، محشور مشود، سؤال و جواب شروع مشود؟ یا سؤال و

جواب در خود صراط است؟
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سؤال و جواب در برزخ غیر از سؤال و جواب در قیامت است، در عالم برزخ جای حساب و کتاب کامل نیست و از چیزهای
خیل محدودی سؤال مشود فقط به اندازهای که بویند جایاه تو بهشت است یا جهنم سؤال مکنند ول در قیامت کبری محل

حساب و کتاب کامل است حال این سؤال و جواب در قیامت در کجا انجام مشود؟

برحسب روایات، به نظر مرسد محل سؤال و جواب پل صراط است:

روایت مفرماید: «ثُم یوضع علَیها صراطٌ ادق من الشَّعرِ و احدُّ من السیفِ علَیه ثََث قَنَاطر» سه تا قنطره دارد که در هر
قنطرهای از یك چیز سؤال مكنند: 1. امانت و رحم 2. نماز 3. راجع به عدالت خداوند تبارك و تعال است، در نتیجه افراد باید

از هر كدام عبور كنند و به دیری وارد شوند.

كه بر جهنم وجود دارد؛ یعن لمحابس» روی آن پ عبس نَّمهرِ ججِس َلنَّ عگوید: «ار از ابن عباس نقل شده كه مروایت دی
 ْنةُ اادشَه نا علُهوا: انْهدِ عبالْع هال لاكنند «یسكنند و سؤال و جواب مدارند، حبس مه مصراط، در هفت جا انسان را ن

دارند راجع به این است كه ببینند اینها قائل به توحیداند یا نه؟ مراد شهادت لفظه مكه انسان را ن اولین جای ،«هال ا لَها
نیست زیرا شهادت لفظ مربوط به دنیا است بله مراد این است که آیا این با همه وجود و اعتقادش، توحید را قائل است یا

نه؟«فَاذَا جاء بِها تَامةٌ جازَ الَ الثَّان» اگر دیدند كه موحد است به او اجازه عبور مدهند.

 پس ابتدا، از اعتقادات سؤال مشود سپس «فَیسال عن الصَة» از نماز سؤال مکنند، «فَاذَا جاء بِها تَامةٌ جازَ الَ الثَّالثِ»
اجازه مدهند كه عبور كند «فَیسال عن الزكاة» مرحله سوم از زكات سؤال مكنند، «فَاذَا جاء بِها تَامةٌ جازَ الَ الرابِع» اجازه

مدهند از مرحله چهارم که روزه باشد سؤال کنند «فَیسىل عن الصوم فَان جاء بِها تَامةٌ جازَ الَ الخامس» از حج سوال مكنند
«فَانْ جاء بِه تَاماً جازَ الَ السادِس فَیسال عن الْعمرة » در قسمت ششم از عمره سؤال مكنند. راجع به عمره، فقها اختلاف

دارند؛ اگر کس که نائ و دور است مستطیع برای حج نیست اما مستطیع برای عمره است آیا عمره برای او واجب است یا نه؟
مشهور مگویند واجب نیست ول بعض از فقها قائلاند که واجب است.

« فَانْ جاء بِها تَامةٌ جازَ الَ السابِع فَیسال عن الْمظَالم» در اینجا مخواهند ببینند حق الناس بر ذمه او هست یا نه؟ یعن اول
اعتقادات، بعد حق اله (نماز ، روزه ، حج و زكات) سپس حق الناس، «فَانْ خَرج منْها» وارد بهشت مشود. اما اگر مظالم بر

عهده او باشد به او مگویند صبر كن «فَانْ كانَ لَه تَطَوعٌ اكمل بِه اعماله» در نتیجه اگر كار مستحب و كار خیری كرده باشد
َلا بِه قغَ انْطَلذَا فَرشود، «فَابهشت م كند در این صورت راهکه جبران آن مظالم م (نیست تطوع در اینجا تطوع فقه)

.[1]«نَّةالْج

و اینه بر حسب روایات وارده در ذیل آیه شریفه «إن منم إلا واردها» گفتیم صراط وجود دارد، افراد بد و خوب، مؤمن و غیر
مؤمن همه باید از این صراط عبور كنند و در پاسخ بهاینه برای آدمهای خوب، مؤمن و متق که از صراط یا از جهنم عبور

مکنند چه وجه دارد؟ گفتیم به خاطر این است که وقت به بهشت مرود ارزش بهشت را بیشتر مفهمد، متوجه مشود كه
اگر در دنیا موحد نبود جایاه او كجا بود؟ یا بر حسب بعض از روایات برای اینها برداً و سلاماً بود، اما مشود که بوئیم از

این آیات استفاده مشود كه صراط جای پاسخ به سؤالات و جای حساب و كتاب است.

همچنین این روایت كه مفرماید: «صراط ادق من الشعر و احد من السیف» برندهتر از شمشیر و دقیقتر از مو است، مقصود
این نیست که بر روی جهنم یك موی باری كشیده باشند و بویند از این عبور كنید، بله مراد این است که چون حساب و
کتاب در صراط است لذا حساب و کتاب دقیق است و از باب شدّت و دقت در مسئله حساب به «ادق من الشعر و احدّ من

السیف» تشبیه کرده، در نتیجه سر سوزن انسان نمتواند پس و پیش كند.



روایت دیر هم که در مباحث پیش بیان نمودهایم این بود: افرادی كه از صراط عبور مكنند مختلفاند؛ بعضها مثل برق،
بعضها مثل اسب دونده عبور مکنند و بعضها مثل كس كه خودش مدود، بعضها آرام آرام و و بعضها هم با كندی و با

آهست حركت مكنند.

اما وجه اینه بعض ها مثل برق مروند این است که اینها افرادی هستند «یدخلون الجنة بغیر حساب»، و افرادی كه حساب
آنها آسان است لذا مثل اسب دونده مروند، اما آنهای که خیل آرام آرام مروند و نهاش مدارند حت در بعض از روایات

آمده که شخص ثروتمند با اینه تمام ثروتش را از مال حلال به دست آورده، خمس و زكاتش را هم داده، اما آن را به قدری
معطل مكنند و از او حساب و كتاب مكشند( انسان نباید از جهت مال شوه کند زیرا کس كه در دنیا كمتر مال داشته

باشد حساب و كتاب و عبورش آسانتر است) آن شخص عرق مكند و عرقهای او به قدری جمع مشود كه اگر چهل شتر
آنها را بخورند سیراب مشوند.

پس وجه اینه افراد از صراط، مختلف عبور مكنند به خاطر این است که نحوهای حساب و كتاب متفاوت است، در ضمن
طبق روایات که در مباحث پیش نقل شد انسان كه حساب و كتاب مشود اگر فرد خوب باشد آتش جهنم برای او «برداً و

سلاماً» مشود.

و راجع به توصیف صراط در تفسیر عل بن ابراهیم اینطور آمده؛ امام صادق علیه السلام مفرماید:«ألف سنه صعود» در
صراط به اندازه هزار سال باید بالا رفت، «ألف سنه حبوط» به اندازه هزارسال حبوط است و «ألف سنه حذاک»[2] هزار سال

هموار و صاف است و عدد «ألف» دلیل بر كثرت زمان است؛ یعن گاه اوقات رفتن از یك موقف به موقف دیر به اندازه هزار
سال طول مكشد، البته بعضها مثل برق از آن عبور مكنند.

بنابراین روایات که سه قنطره و یا هفت تا محبس و توقف گاه (ول این عددها عددهای نیست كه مفهوم داشته باشد ممن است
در صراط، صدها محابس باشد) را بیان مکنند قرینه است بر اینه محل حساب و كتاب در قیامت، صراط است و از مجموع

روایات، چنین نتیجهای گرفته مشود.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

لَها  ْنةُ اادشَه نا علُهوا: انْهدِ عبالْع هال لامحابس یس عبس نَّمهرِ ججِس َلنَّ عا :قَال یةا نع لئقَدْ س اسٍ وبع ناب نع [1] ـ و
ا اله فَاذَا جاء بِها تَامةٌ جازَ الَ الثَّان، فَیسال عن الصَة فَاذَا جاء بِها تَامةٌ جازَ الَ الثَّالثِ، فَیسال عن الزكاة فَاذَا جاء بِها تَامةٌ

ادِسالس َلازَ ااً جتَام بِه اءنْ جفَا جالْح نع لایس ِسالْخام َاً جازَ بِها البِها تام فَانْ جاء ،موالص نع لىفَیس ،ابِعالر َلازَ اج
لمكعٌ اتَطَو انَ لَهنْ كوا فَاانْظُر یقَال ا ا ونْهم جنْ خَرفَا مظَالالْم نع لافَیس ،ابِعالس َلازَ اةٌ جا تَامبِه اءنْ جفَا ةرمالْع نع لافَیس

بِه اعماله، فَاذَا فَرغَ انْطَلق بِه الَ الْجنَّة مجمع البحرین؛ ج3، ص: 51
[2] ـ ف تفسیر عل بن إبراهیم باسناده ال حفص بن غیاث قال: وصف أبو عبد اله علیه السلام الصراط «فقال: ألف‏ سنة

صعود، و الف سنة هبوط، و ألف سنة حذاك» تفسیر نور الثقلین   ج‏1   21.


